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 ـر ج ـم ـة  ال ـف ـع ـل   ال ـم ـضـار ع  مشتـرک         11توضیح قواعد درس ششم عربی   (2)                                            ت

عادل مضارع ممعنی آن را به  برسرفعل مضارع می آیند و«    ٰ                              ، ک ـي، ل ـ ، ل ک ـي، ح ـت ی     أ ن  »بیان کردیم که حروف  پنجمدرس در 
اشاره کنیم ی نهی  «لا»و « )امر( ـ   ل  » دیگر دوحروف می خواهیم بهاین درس ادامه در در  دنالتزامی فارسی تبدیل می کن

را به آن معنی برسرفعل مضارع می آید و که را توضیح دهیم «       ل ـم  »حرف بعد از آن که همین کار را انجام می دهند و 
 تبدیل می کند.«  منفی فارسی ماضیمعادل »

  شناخت معادل فعل مضارع التزامی  در عربی و ترجمۀ آن
مضارع التـزامی »است وفعل مضارع بعد آن معادل« باید»برسر فعل مضارع  بیاید به معنی «          ل ـ  امر » اگر حرف  – الف

 نباید  +  معادل مضارع التزامی فارسی                        مضارع او ل و سوم شخص  «  +         ل ـ امر» ترجمه می شود. « فارسی
 : ـع  : برمی گردیم       ل ـن ـر ج  ـع  ی ـع ـل ـمـوا: باید بدانند                                                  مانند: ن ـرج  : می دانند     ل ـ                                                                            باید برگردیم.  /    ی ع ل مون 

 است.« فعل مضارع»                                       امر او ل و سوم شخص، در اصل همان ترجمۀ            ترجمۀ فعل  : 1 نکته
 ــ » علاوه برتغییردر معنای فعل مضارع در ظاهرآن نیز تغییر ایجاد می کند یعنی آخر آن را  ساکن «        ل ـ امر» :2نکته  «       ـ

                                                           را از آخر فعل مضارع حذف می کند )به جز نون جمع های مؤن ث(. « نون»و
 اکنون می خواهیم  واندیدخ 43ص  و 33ترجمۀ فعل امرمخاطب یا دوم شخص را در عربی نهم ص : 3نکته 
: رحم می کنید         ا ر ح موا: رحم کنید        : راست بگو /  ت ر ح مون  د ق  : راست می گویی   ا ص  د ق                                                                                                     ت ص 
است و فعل مضارع بعد « نباید»                                                    بر سر فعل مضارع او ل و سوم شخص مضارع بیاید، به معنای  ی نهی«لا»اگرحرف  – ب

 ترجمه می شود.« فارسی میمضارع التـزا»صورت معادل  آن به
 نباید  +   معادل مضارع التزامی فارسی                                 ی نهی  +   مضارع او ل وسوم شخص  «لا»

خ ر : نباید مسخره کندمانند:  خ ر : مسخره می کند                              لای س                                                                                 ی س 
: نباید  غیبت کند                                                                      ی غ تاب  : غیبت می کند                               لای غ ت ب 

:  سفر می کنند                 لای ساف ـروا: نباید سفر کنند                                                                      ی ساف رون 
      .خواندید 64و ص  53ص عربی نهم ، دررا  برسر فعل مضارع دوم شخص« لای نهی»ترجمۀ توجه کنید: 

 معادل فعل نهی فارسی  ی نهی  +  مضارع دوم شخص «لا»  
: دروغ نگو/ مان فوا: آشکار نکنید /      لات ک  /                      لات خ ر ج ي: خارج نشو                            ند:  لات ک ذ ب  : دور نشوید                     ش                           لات ب ت ع د ن 

 و ماضی نقلی منفی منفیسادۀ ترجمۀ فعل مضارع به صورت ماضی 
 فارسی ترجمه می شود.« ماضی نقلی منفی»یا « ماضی سادۀ منفی»بیاید، معادل«       ل ـم  »اگر برسرفعل مضارع حرف 

: نـشنید، نشنیده است  / مانند:  م ع  : می شنود     ل م  ی س  م ع  : می بینند                                                                  ی س                                    ل م  ی شاه دوا: ندیدند، ندیده اند                            ی شاه دون 
بوا: نرفتید، نرفته اید   : می روید       ل م  ت ذ ه  :          /                                                               ت ذ ه بون  : ننوشتید، نن  می نویسید                   ت ک ت ب ـن   وشته اید                              ل ـم  ت ک ت ب ـن 
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                                                                                          علاوه برتغییر درمعنای فعل مضارع در ظاهرفعل مضارع نیز تغییر ایجاد می کند. یعنی ضم ه آخر فعل «       ل ـم  »حرفنکته: 
 ــ » مضارع را به ساکن                                            آخرآن را حذف می کند)به جز جمع های مؤن ث(.« نون»تبدیل می کند و«      ـ

، ل ـ ، لا»دربارۀ حروف چندنکته   «             ل م 
 حروف جازمه می گویند. ، «              ، ل ـ ، لای نهی      ل ـم  » به حروف: 1نکته
                                                                                                   در زبان عربی فعل ها به ماضی، مضارع، امرتقسیم می شوند بنابراین فعل های مضارع ا خباری، مضارع التزامی  :2نکته

                                                                                             م ست قب ل)آینده(، فعل نهی، ل ـ )امر( زیر شاخۀ فعل مضارع قرار می گیرند و همان فعل مضارع هستند.
است که بر سر فعل « کلمۀ پرسشی»به معنی چرا، برای چه «                                        ل ـم  = ل ـ )حرف جر( +  ما)اسم استفهام(»ت کنید     دق   :3نکته
ماضی سادۀ »حرف نفی است که فقط بر سر فعل مضارع می آید ومعنی آن را به ، «      ل ـم  »ضی و مضارع می آید ولی ما

 کنید.درترجمه اشتباه ن تبدیل می کند.« منفی یا ماضی نقلی منفی
می آید ساکن « ال»دارای  آمده وبعدش اسم« لای نهی»یا « مر     ل ـ ا»                                       دق ت کنید گاهی آخر فعل مضارعی که برسرآن  :4نکته
 ــ»  ــ»نـمی شود بلکه جهت خواندن، کسره«     ـ  می گویند.« کسرۀ عارضی»می گیرد که به آن «     ـ

 . ـر  ال ک ذ اب  ت ـش  .     با دروغگو مشورت نکن.                                 مانند: لات س                                      مؤمنان تنها باید برخدا توک ل کنند.                                                 ع ل ی الل ه  ف ـل ـی ـت ـو ک ـل  ال ـم ؤم نون 
 

باید آن ها را درست بشناسیم تا بتوانیم است، « لا» و انواع«    ل ـ»انواع در بارۀ        معمولا  سراسری ازسؤالات کنکور یکی چون 
 می پردازیم. بارۀ آن هادر  بیشتـریتوضیح به به سؤالات تستی ترجمه و قواعد  پاسخ صحیح دهیم لذا  

 وترجمۀ آن ها :   «     ل ـ » شناخت انواع 
 برسر فعل مضارع«     ل ـ » -2                حرف جر  «    ل ـ»یا برسر اسم «     ل ـ » -1
 بر سر اسم به سه شکل ترجمه  می شود:  «    ل ـ» - 1
، ازآن» -الف     «                مال 
يح ة ؟       ت لک         م ن  ـ   ل                          آن سیم کارت مال  کیست؟              الشَّ 

؟         ل ـم   ه  الت ماثیل  ماثیل مفردش ت ـم ثال                           این مجسمه ها مال  کیست؟                              ن    هذ                         ت ـ
 «       برای» - ب
ف ر .ـ              ت  حقيب ة  ل       ر ي      ـ     ا شت                     ح قیب ة جمعش ح قائبچمدانی برای سفر خریدم.                     لس 

. یني  وار  الد  ک لوا ف ریقا  ل ـل ح   گروهی برای گفتگوی دینی تشکیل دادند.                                       ش 
 «          دارند –دارید  –داریم  –دارد  –داری  –دارم »یعنی به صورت « داشتـن» -ج 
هادة  فـل .      ي ال  ـ           ي ش  . سخن گفتـن آدابی دارد.              ل ـ + نهادجمله) مدرک یارانه دارم.           حاسوب                                               (   / ل ل ک لام  آداب 

. هرگناهی                        ل ـک ل  ذ ن ب  ت وب ة   وء  الخ ل ق                                        اخلاقی توبه دارد.   ل ـ + نهادجمله     جز بد                              إلا  س 
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، نا»اگر برسر ضمیرهای «    ل ـ»        حرف جر            دق ت کنید  نکته: ، ک ما، ک م، ک ن  ، ک  ، ک  تبدیل «    ل ـ»بیاید به «                                                   ه ، ها، ه ما، ه م، ه ن 
ق ـف  ما ل ـی ـس  ل ـک  ب ـه  ع ـل ـم .شودنوشته وخوانده می «     ل ـي»که به صورت « ي»می شود به جز ضمیر                                                        .  مانند: ولات ـ

، ل  ـ   ه  ـ      م، ل  ـ   ه  ـ      ا، ل  ـمـ                     ل ـه ، ل ـهـا، ل ـه   ، ل  ـ       ن  ، ل  ـ       ک  ، ل  ـ   ک  ـ      ا، ل  ـمـ   ک  ـ       ک  ، ل  ـ   ک  ـ       م   ـنـاـ       ن 
 برسر فعل مضارع به دوشکل ترجمه می شود: «    ل ـ» -2
 «دـایـب»به معنی «     ل ـ »  -ب               «رای اینکهـا، بـت»به معنی «    ل ـ»  -الف    

 چیست؟« باید»به معنی «        ل ـ امر»و « اینکه برایتا، »به معنی «    ل ـ»طریقۀ شناخت 
                                                                                عل ت کار را بیان می کند و وابسته به فعل قبل خودش است یعنی قبل آن کاری باید صورت « اینکه تا، برای»به معنی «    ل ـ» -1

که فعل دوم وابسته بین دوتا فعل می آید « اینکه برایتا، »به معنی «    ل ـ»ه عبارت دیگرب یاید.در جوابش ب«    ل ـ»بگیرد تا این 
                                                                                                          به فعل او ل است و معمولا  در وسط جمله می آید ام ا گاهی در تست ها در او ل جمله می آورندکه باید از طریق معنی 

ـئ ـنـا ل ـن ـر یمانند: تشخیص دهیم.    .     ٰ                     ج     ( آمدیم تا آثار زیبایتان را ببینیم.85)سراسری هنـر                      آثار ک م  ال جمیل ة 
، حاو ل ت  کثیـرا .  ب  ـد ن فسـي ع ن  الغ ض   (   خیلی تلاش کردم تا خودم را ازخشم دور کنم.90)سراسری ریاضی                                                      ل ـأ ب ـع 

 ــ» آخر فعل مضارع را فتحه« تا»به معنی «     ل ـ » -2  ــ»به معنی باید آخر فعل مضارع را ساکن «    ل ـ»می دهد ولی «     ـ می «     ـ
 . ف ق  جاهل   (  باید از مشورت کردن با هر دلسوز نادانی دوری کنیم.90)سراسری ریاضی                                                                 کند. مانند:  ل ـن ـت ـج ـن ـب  م شاو ر ة  ک ـل  م ش 

 ( 91)سراسری ریاضی     ا . ـعـریـ     اه  سـنـ      غ  م  ـ   ل  ـ   ب  ـ                   ن  الْ  نسان  ل ـی  ـیـ                      م  فـي ال ـأ مور  ی ـعـ   ظ  ـ   ن  ـ   ا ل
 نظم در کارها به انسان کمک می کند تا زودتر به آرزوهایش برسد.

 بر سر دوم و سوم شخص جمع بیاید شناخت آن فقط از طریق ترجمه در جمله و در متـن امکان پذیر است.«    ل ـ»اگر  -3
 ـ  ـهس       ـمـن      ـه  ف                                                              یا بناتـي! ک ـل ـم ـن  ال فائزات  فـي ال ـم ساب ـق ـة  ل ـت جـاح  .               ـر  ن ـ  (88)سراسری هنـر      ـن 

 موفقیت آنها را بفهمید. زرنده ها در مسابقه صحبت کنید تا راای دختـرانـم، با ب
 ـ   ( 88)سراسری هنـر                ب ـالـت ـفـاؤل.     ر ةـ         اة الـم  ـیـق الحـائـقـح     ـن  هـواج                    ا ل م سل مات  ل ـی

 خوش بینی روبرو شوند.زنان مسلمان باید با حقائق تلخ زندگی با 
                                                                                        معمولا  در ابتدای جمله می آید و از نظر معنی مستقل  است. دق ت کنید گاهی جملۀ او ل تـمام می « باید»به معنی »    ل ـ » -4

.  «    ل ـ»شود و  ـع   إ لی ک لام  ال ح ق  ـت ـم                            باید به سخن حق  گوش کنیم.                                                                        در آغاز جملۀ دوم می آید. مانند: ل ـن ـس 
 . عب، ل ـیـساعدک  أ خوک   (    این درس سخت است، باید برادرت به تو کمک کند.87)سراسری زبان                                      هذا الد رس ص 

، ف ـ » ، «    ل ـ»اگر قبل از  -5  است. « باید»می شود و به معنی «    ل ـ»ساکن «    ل ـ»بیاید «         ، ث م          و 
 ( دشمنان به سرزمین هایمان حمله کردند پس باید با آن ها پیکار کنیم.93سراسری زبان )      له م. ـاتـقـ   ن  ـلـ                            داء  ه ج موا ع لی أ راضینا ف            إ ن  الْ  ع  

 است. «           ل ـ )امر(»بیاید «    ل ـ»                                        هرگاه بعد از منادا یا مبتدا یا فعل قال   -6
غار ه : ل ـت ـف ـت ـش  ع ن  ح        قال   . ـ                                             الط ائ ر  ل ص  ه  ال م شک ل ة                                       ید راه حل ی برای این مشکل جستجوکنیم.پرنده به بچه هایش گفت: با                         ل  ل هذ 

ـت    ( امت های مسلمان باید از خواب بیدار شوند.92)سراسری زبان .                ظ م ن  الن وم  ـ   ق  ـ   ی  ـ                                     ا ل ـأ م م  ال ـم سل م ة  ل ـت س 
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 .  باید به خدا اعتماد کنند. مؤمنان در همه احوال ( 92)سرسری زبان                                                              إ ن  ال م ؤم نین  ل ـیعتمدوا ع ل ی الل ه فـي جمیع ااـأحوال 
 
تا، »برسر دوم شخص مضارع به صورت «    ل ـ»بر سرفعل مضارع دوم شخص نـمی آید.بنابراین « باید»به معنی «    ل ـ» -7

توا ل ـه  ل ـت  مانند:  ترجمه می شود.« اینکهبرای   ( 90)سراسری ریاضی                                    وا ک لامه  و  ت د ر ک وا ع م ق ه .  ـمـهـفـ                      أ ن ص 
 به او گوش فرا دهید تا سخنش را بفهمید و عمق آن را درک کنید.                                                         

 71و  70ص « باید»به معنی «        ل ـ امر»و « اینکهتا، برای »به معنی «    ل ـ»ربارۀ شناخت توضیح مثال های کتاب  د
                دق ت کنید«    ل ـ»به ترجمه                  ي ب رام ج ه م.ـ                 ه م أن ي نج حوا فـ         مک ن  ل      ـ        ک يف  ي             ي ل ي عل موا ـصدقائ           ت  م ع  أ           ت ک ل م  

                                                                                      بادوستانم سخن گفتم تا بدانند چگونه برایشان امکان دارد که در برنامه هایشان موف ق شوند.
: فعل ماضی، متکل م وحده :  /                          م، ثلاثی مزید مصدرش ت ک ل م، معلو ،                                 ت ک ل م ت  قاء: مضاف  إلیه      / أ   اسم دائم الْضافه                                              ت ک ل م  ی ت ک ل م  ت ک ل م  ت ک ل ما  / م ع                     صد 

دیق =  ح بیب، خ لیل  / أ   دیق / ص  قاء مفردش ص  قاء = أ                                                    أصد  د  ب اء             ص  د  /        ح  دیق # ع د و  / أص                           ل ی ع ل موا : فعل مضارع،             مضاف  إلیه/ «: ي»قاء # أعداء /                        ص 
ترجمه می شود چون قبل آن کاری « تا»دراینجا به صورت «    ل ـ»         ع لما  /            ا ع ل م             ی ع ل م          ع ل م   /           مصدرش ع ل م                  معلوم، ثلاثی مجر د                جمع مذک رغائب، 
: اسم استفهام)پرسشی /بدانند اینکه + مضارع التزامی، تابرای تا،     مضارع« +    ل ـ»علت آن را بیان می کند. «    ل ـ»صورت گرفته واین  (                         ک یف 

: فعل مضارع، مفردمذک رغائب، معلوم،                                                        ا  / ل ه م : جار ومجرور                               ـانـکـ     ن  إمـ   ک  ـ       ن  أم  ـ   ک  ـمـ      ن  ی  ـ  ک ـ    أم                  مصدرش إ مکان  /  ثلاثی مزید                                           ی مـک ن 
، ک ما، ک م، ک ن  »برسر ضمیرهای «    ل ـ»        حرف جر  اگر           دق ت کنید  ، ک  ، ک  « ي»می شود به جز ضمیر«    ل ـ»بیاید تبدیل به « ، نا                                               ه ، ها، ه ما، ه م، ه ن 

ي»که به صورت             ی ن ج ح           / ن ج ح              مصدرش ن جاح                   معلوم،  ثلاثی مجر د               جمع مذک رغائب،                          ن  ی ن ج حوا: فعل مضارع،                         نوشته وخوانده می شود/ أ  «     ل ـ
                                                         فعل ن ج ح  به صورت موفق شد ترجمه شده است ام ا مجهول نیست  /                                  که + مضارع التزامی، که موف ق شوند              ن  + مضارع    أ   /         ن جاحا            ا ن ج ح  
                                                                     باید کسره داشته باشد وتـمامی حروف حرکت دار قبل آن باید ضم ه داشته باشد آن  عین الفعل  ندارد، فعل مجهول «    ــ»                 حرف او ل آن ضم ه  چون

                       می باشد ام ا هرفعلی که « می شود» ضارع مجهول به صورتو م« شد» گرچه  ترجمه فعل ماضی مجهول به صورت            / دق ت کنید که اینجا ندارد
: باز شد ، «می شود»و« شد» با : باز شد  (، معلوم)                                             ترجمه شد مجهول نیست مانند ا ن ف ت ح                                                                      ي برام ج: جار  ومجرور ـف( / مجهول)               ف ت ح 
:  /ـج     ام  ـرنـ                رام ـج مفردش ب  ـ   ب            ه ، ه ما، »قبلشان کسره یا ساکن باشد به صورت«                        ه ، ها، ه ما، ه م، ه ن  »                      دق ت کنید اگر ضمیرهای/            مضاف  إلیه      ه م 

  .خوانده می شوند«           ه م، ه ن  
      به مغازه رفتم تا باتری برای تلفن همراهم بخرم.   .ـي      ج و الـ   ل                 ي  ب ط اري ة     ر      ـ شت    ـأ           تج ر  ل     م              ت  إل ی ال      ـ بـ     ذ ه  

: فعل ماضی، متکل م وحده                      مجرور  جار و                ال م ـت ـج ـر:       إ ل ی                                              ذ ه ـب   ی ـذ ه ـب   ا ذ ه ـب   ذ هـابـا   /  /            مصدرش ذ هاب                   معلوم، ثلاثی مجر د ،                                ذ ه ب ت 
ـر / /   اسم مکان                                      م ت ج ر بر وزن م فع ل به معنی مغازه،   :                         م ت ج ر جمعش م تاج  ت ـر ي  أش  مصدرش                                          فعل مضارع، متکل م وحده، معلوم، ثلاثی مزید               ل ـ

ـت ـراء ت ـر ی            ا ش  ت ـراء       ٰ              / ا ش  ت ـر   ا ش  ت ـر ي  ا ش   ــ»گرفته و آخر فعل مضارع هم فتحه  برسرمضارع آمده وقبلش کاری انجام«     ل ـ» /                                     ی ش  گرفته پس  «    ـ
اسم              بروزن ف ع ال                                                                 ة: اسم، مفرد، مؤن ث، نکره / ب ط اری ة جمعش ب ط اری ات / ج و ال:       ار ی                             / ب ط اری ة : مفعول / ب ط   ترجمه می شود« اینکهبرای تا، »

                      / ج و ال جمعش ج و الات که دلالت بر وسیله می کند مبالغه
.ـ   ل  ـ        ع ل ی ال    ل  ـ     و ک      ـ تـ   ن  ـ   ل                             باید به خدا توک ل کنیم.           ه 
: فعل مضارع، متکل م مع الغیر، ـ     و ک  ـ   ت  ـ   ن  ـ   ل   و ک ـل   معلوم، ثلاثی مزید                                ل                         برسرفعل مضارع او ل جمله «     ل ـ »                                           / ت و ک ل   ی ت و ک ل  ت و ک ل  ت و ک لا  /                   مصدرش ت ـ

« باید»به صورت شده است  پس «      ــ » مضارع  هم ساکن)مجزوم( آخر فعل                عل ت آن باشد و «    ل ـ»آمده و قبل آن کاری صورت نگرفته که 
                    الل ه : جار و مجرور      ع ل ی  /ترجمه می شود.
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ب  ل   ت     م  ا    ـ             دير : إن  ال   م           قال  ال   ه م ف  ـ   ت      ـ                           حانات  ت ساع د  الط لا                    لا ي خافوا م نها.     ن                             ل موا ذل ک  و  ع ل يه م أ      ـ    ي عـ   ل  ـ                    ع ل م  د روس 
 رسند.ـبر آنان لازم است که از آن نتری درس هايشان کمک می کند و بايد اين را بدانند و ـمدير گفت: آزمون ها دانش آموزان را برای يادگي

: فعل ماضی،                                                                               قال  ی قول  ق ل  ق ولا  / ال م دیر : فاعل / م دیر: اسم فاعل / کلمه هایی مانند:  /                      ، ثلاثی مجر مصدرش ق ـولمعلوم               مفردمذک رغائب،                قال 
: حرف تأکید، در آیات و روایات ترجمه م                        م دیر، م فید، م عین، م ق                                                     ی شود ام ا در غیرآن ها تکیه کلام محسوب می شود و گاهی                                                         یم، اسم فاعلند/ إن 

: فعل  /ترجمه نـمی شود بنابراین باید درتست ها به دنبال غلط های دیگر باشیم  م ت حانات: جمع مؤن ث سالـم مفردش الام ت حان / ت ساع د                                                                الا 
ة                               مضارع، مفرد مؤن ث غائب، معلوم،  : مفعول               ساع د  ی ساع   /                         ثلاثی مزید مصدرش م ساع د  ة  / الط لا ب  ب مفردش الط ال ب،/                                         د  ساع د  م ساع د   اسم                      ط لا 

: جار ومجرور/ ل ـ : حرف جر  /  : مجروربه حرف جر  / دق ت کنید که                                                فاعل / ل ت ع ل م  بر وزن  «       ت ع ل م»دراینجا بر سرفعل نیامده چون «    ل ـ»                                         ت ع ل م 
                                                          د روس: مضاف  إلیه / ه م : مضاف  إلیه است /  « برای»                        حرف جر  بر سر اسم به معنی«    ل ـ»مصدر است و تـمامی مصدرها اسمند /         ت ف ع ل

به معنی  «   ل ـ»                                                ع ـل ـم   ی ـع ـل ـم   ا ع ـل ـم   ع ـل ـمـا  /  /           مصدرش ع ل م                                                          ل ی ع ل موا: فعل مضارع، جمع مذک رغائب، معلوم، ثلاثی مجر د                             ف ل ی ع ل موا : ف ـ: حرف / 
آخر فعل مضارع هم تغییر کرده است یعنی نونش حذف شده است پس  -2ساکن شده است  «    ل ـ»آمده وحرف«    ف ـ»قبلش  -1است چون « باید»

: اسم اشاره به دور، مفرد، مذک ر                ل ـ + مضارع  : مفعول / ذل ک                                                                 ع ل ی ه م : جار ومجرور /                                                                                       باید + مضارع التزامی، باید بدانند / ذلک 
،                               فوا: فعل مضارع، جمع مذک ر غائب        ن  لای خا                  ترجمه می شود / أ  « برآنها لازم است، باید» به صورت «             ع ل یک  ب ـ»دراینجا مانند «      أ ن              ع ل ی ه م  »

، ح ت ی، ل ـ»                  معمولا  اگر بعد از           دق ت کنید                                   خـاف   ی ـخـاف   خ ـف   خ ـوفـا  /  /           مصدرش خ وف                    معلوم، ثلاثی مجر د  ، ل ک ی  ، ک ی  بیاید « لا»، «                              أن 
                                                                     ترجمه می شود. مانند: أن  لای خافوا : که نتـرسند / دق ت کنید ع ل یه م   «مضارع التزامی منفی»است نه نهی وفعل بعد آن به صورت  « لای نفی»
آنان نباید »به صورت رسند، ولی درترجمه به فارسی می توانیم ـسند یا آنان باید نتر ـترجمه اش می شود برآنان لازم است که نت:              ن  لا ی خاف وا   أ  
: حرف جر  /                                  خاف  = خ شِ   / م ن ها: جار ومجرو  / درتست ها هردو درسته غلط نگیـرید ترجمه کنیم، « رسندـبت                       ها: مجرور به حرف جر                     ر م ن 

 و ترجمۀ آن ها « لا»انواع  شناخت
 لای نهی -3       لای نفی   -2     لای جواب  -1آشنا شدیـم: «  لا»تاکنون با معنای سه نوع 

 می آید.«    أ  »و «      ه ل  »در جواب سؤال  ترجمه می شود و« نه»که به صورت یی است «لا»لای جواب:  -1
 . ف  ؟ لا، م ع  الْ  س  ن  فانه.4دهم ص)عربی                                                                    مانند:  ه ل  ساف ر ت  إ ل ی إ یران  ح ت ی الْ                                                      (    آیا تاکنون به ایران سفرکرده ای؟ نه، متأس 

؟ لا، أ نا م ن  ال                          ه ل  ح ضْ  ت ک  م ن  ال   .                         ع راق   (  آیا حضْتعالی اهل عرق هستی؟ نه، من اهل کویتم.16)عربی دهم ص          ک و یت 

     (67ص )عربی هشتمیی است که برسرفعل مضارع می آید وآن را منفی می کند. «لا»لای نفی :  -2
  . ب  ؟     من دروغ نـمی گویـم.                    أ نا لاأ ک ذ  بات ک   چرا تکالیفت را نـمی نویسی؟                                 / ل ماذا لات ک ت بین  واج 

  می کند.« منفی»مضارع هیچ تغییری ایجاد نـمی کند، فقط معنی آن را نفی درآخر فعل  ی«لا»          دق ت کنید نکته: 
 مضارع می آید ودرمعنا و ظاهر آن تغییرایجاد می کند.یی است که برسر فعل «لا»ی نهی: «لا» -3

 تغییر درمعنا  –الف 
 (65و  53)عربی نهم ص نهی فارسیفعل معادل  ی نهی  +   مضارع دوم شخص «لا»نهی فارسی : فعل معادل  -1

. به یکدیگر لقب های زشت ندهید.                                                                                                            مانند: لات ق ل  مالات ع ل م . آنچه را نـمی دانی نگو.  / لات ناب زوا ب الْ  لقاب 
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 عادل مضارع التزامی فارسیم -2
 (69ص 11)عربی  فارسی اید  +  معادل مضارع التزامی نب                                     ی نهی  +  فعل مضارع او ل و سوم شخص  «لا»

ک م  ب عضا .  نباید بعضی از شما غیبت بعضی را کند.                                                                   لای غ ت ب  ب عض 
ب  لای جال سوا ال                                                     أ شرار .  دانش آموزان نباید با بدان همنشینی کنند. ـ                        الط لا 

و نون آخر را حذف می کند به جز «       ــ » ی نهی بر سر فعل مضارع بیاید آخرآن را ساکن «لا»ظاهر: اگرر در یتغی –ب 
)                                          جمع های مؤن ث. )ی ف ع ل ن  و ت ف ع ل ن 

 ی نهی  است. «لا»معمولا،  «قال»و فعل « منادا»پس از « لا»نکته: 
  .  رما؛ ما را با گروه ظالـم قرار نده. ای پروردگا                                               ر ب نا لات ج ع ل نا م ع  ال ق وم  الظ الـمین 

 . ف ن   ع یوب  أ صدقائ ک ن   ای خواهرانـم، عیب های دوستانتان را آشکار نکنید.                                                یاأ خ ـواتـي؛ لات ک ش 

ج ر ة . ـ   ر بـ   ق  ـ      : لات     ٰ        تعال ی             قال  الل ه   ه  الش    (67خداوند بلندمرتبه فرمود: به این درخت نزدیک نشوید.)عربی نهم ص                     ا هذ 
 


